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 پرداختـه و ايـن      -رود آن بخش از فسلفه الحادى غرب و حكمت اسلامى به شـمار مـى             

  .اند اى بدان داده درخور و شايسته به فرصت ساخته و پاسخ تهديد را مبدل
شد تبيين دقيق متكلمان و فيلسوفان اسلامى از حكمـت خداونـد            كو نوشتار حاضر مى  
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  :درآمد

پرسش استوار و بنيادينى كـه از فجـر تـاريخ تفكـر فلـسفى تـاكنون، كـانون انديـشه                   

 جهـانى   .باشـد  ميان خداوند با هستى و انسان مى        نسبت ؛فيلسوفان و متفكران بوده است    

و مهـد حيـات      ،كه در برابر ديدگان گستريده و پيداست و موضوع پرسش و تفكر آدمى            

ــت ــى پ  ؛ اوس ــه از چراي ــاه ك ــدايشِآنگ ــافتن و   ي ــام ي ــونگى نظ ــدگان آن و چگ  پدي

منتهاى هستى از    تن دفتر بى  شآيد و اينكه گشوده گ     ميان مى   سخن به  ،پذيرفتنشان سرانجام

اى بـه    هاى سخته  از پرسش  گىلاى به دنبال دارد؛ جم     جانب پروردگار چه مقصد و فايده     

 براى درك عميـق و     .سازد رود كه ما را به شناخت حكمت خداوند رهنمون مى          شمار مى 

درخور حكمت بارى هم غور نمودن در صفات ذاتى او از جمله علـم و اراده و قـدرت                   

  .طلبد فاعليت الهى را مى آيد و هم فهم عنايت و لازم مى

 بـا   - بـه ويـژه انـسان      -در واقع حكمت الهى همان تبيين دقيق نـسبت ميـان هـستى              

ا شناخت و هم به خداوند و فعل        هستى ر هم  خداوند است و براى درك اين نسبت بايد         

  .اش معرفت پيدا كرد حكيمانه

 بار يافتن به ساحت صفات كريمه و پـر حـشمت            معرفت حكمت پروردگار از طريقِ    

منتهاى حكمت بارى چه فرآيندى رخ       اينكه در دهليز بى    .باشد ذاتى و افعالى او ميسر مى     

يا فعلى از افعال او صدور       ؛رددنمايد تا صفتى از صفات جلاليه و جماليه او متجلى گ           مى
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 از آنجـا كـه هـستى از         -كه فعل پروردگار است   -اما براى شناخت مجموعه هستى      . يابد

عوالم فراگيرى همانند غيب و شهادت، مادى و مجرد، دنيا و آخرت، لوح، قلم،               مراتب و 

 لاجـرم شـناخت آن هـيچ گـاه در           ؛ اسـت  هتشكّل يافت  انسجام و ... كرسى، كتاب، عقل و   

اسـتدلال و برهـان    نـشيند و تنهـا بـه مـدد      رازوى تجربه علمى و عملى آدميان در نمـى        ت

  .پذير خواهد بود امكان

 »عنايـت الهـى   « ذيـل عنـوان      ،مبحث حكمت الهى در آيينه ديدگاه فيلسوفان مسلمان       

 شايـسته بـود تحـت    ;ديدگاه مرحوم شـهيد مطهـرى      هر چند بنابر   .مطرح گرديده است  

 در اين .شد پرداخته مى ه تعبيرى قرآنى و دينى است به اين بحث ك»حكمت الهى«عنوان 

شود گفت كه لفظ عنايت با لفظ حكمت يكى است ولى            تقريباً مى «: فرمايد باره ايشان مى  

پـس مـا    . برند؛ گـاهى نيـز هـر دو را بـا يكـديگر             بيشتر كلمه عنايت را به كار مى       حكما

حـق ايـن بـود كـه        ... لغه تعريف كنـيم   حكمت با  توانيم عنايت را به همان حكمت يا       مى

برنـد   كار مى  كردند اگرچه بيشتر كلمه عنايت را به       ها راجع به كلمه حكمت بحث مى       اين

كنند؛ مخصوصاً كه ايـن كلمـه        ولى در بسيارى از اوقات از كلمه حكمت هم استفاده مى          

  1.»آمده و خداى متعال به صفت حكيم توصيف شده است در معارف اسلامى

هـاى   ابل ذكر آن است كه به رغم تأثيرپذيرى فلاسفه مـسلمان از آرا و انديـشه               نكته ق 

اند؛ طبـق مبـانى فلـسفه        الهى طريق مستقلى را پيموده     ارسطويى، آنان در مبحث حكمت    

به عنوان محـرك اول      ارسطويى خداوند علم به جزئيات ندارد و در ارتباط با هستى تنها           

اى مـورد غفلـت     عنايت و حكمت پروردگار به گونه     لذا در اين فلسفه    2؛گردد شناخته مى 

                                                 
 .5 – 393، صص 1387اپ هفتم، انتشارات صدرا، ، چ8، ج مجموعه آثار شهيد مطهرىمرتضى مطهرى، . 1

 شـركت سـهامى انتـشار،       :، ترجمـه محمدحـسن لطفـى، چـاپ اول، تهـران           3، ج   متفكران يونانى تئودور، گمپرتس،   . 2

 .1438ش، ص 1375
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مند بـوده و بـه       حال آنكه قاطبه فلاسفه اسلامى به حكمت و عنايت واجب عقيده           ؛است

متقدم اسلامى هماننـد يعقـوب بـن اسـحاق كنـدى،             البته فيلسوفان . اند تبيين آن پرداخته  

شـايانى نـصيب     در شكافتن مفهوم حكمـت بـارى توفيـق        ... فارابى، ابوالحسن عامرى و   

اهتمـام   - ه البته از حوصله اين نوشتار خـارج اسـت         ك -اند هر چند براى اثبات آن        نبرده

  .اند چندى ورزيده

 تقريبـاً از فيلـسوف      ،تبيين مفهومى و معنا شناختى تمام عيار و جامع حكمـت بـارى            

انى  و پس از آن بزرگ در انديشه فيلـسوف         ؛آغاز گرديد   شيخ الرئيس  ،نامدار حكمت مشاء  

در همان چـارچوب    البته -الدين سهروردى و صدرالمتألهين شيرازى       همانند شيخ شهاب  

در ميان شارحان فلسفه اسلامى بايد بـه تـلاش و تحقيـق             .  فربهى يافت  -سينا تعريف ابن 

 علامه طباطبـايى و علامـه شـهيد مطهـرى در            ،از متفكران بزرگوار معاصر    ارزنده دو تن  

هاى الهيـات    درس«ويژه مرحوم مطهرى در      شاره نمود؛ به  ايضاح مفهومى حكمت بارى ا    

  .تحقيق نيكو و مطلوبى نسبت به اين مقوله عرضه داشته است» شفاء

 و بلكـه    ؛انـد  به مبحث حكمت الهى پرداختـه     » عدل الهى «در فصل    ،متكلمان مسلمان 

 متكلمـان شـيعى كـه غالبـاً         ،در ايـن بـين    . انـد  گرفتـه  معناى ايـن دو را عـديل يكـديگر        

چـارچوب مباحـث     همان آراى فلسفى خويش را در؛اند هاى فيلسوفانه هم داشته  گرايش

در بين متكلمان معتزلى و اشعرى با توجه به اختلافات مبنايى آن دو             . اند كلامى پى گرفته  

كـه ارتبـاط تنگـاتنگى هـم بـا      - قاعده حسن و قبح عقلـى    اصالت و رسميتِ   به ويژه در  

  .تواند جالب توجه باشد حوزه مى د آنان در اين رويكر-مبحث حكمت الهى دارد

در اين نوشتار پس از بررسى معناى لغوى واژه حكمت و عنايت، ابتدا به طور فشرده                

دربـاره حكـيم بـودن بـارى را      ... همانند كنـدى، فـارابى و      آراى فيلسوفان متقدم اسلامى   
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تب مشاء و اشراق    برجسته مك  هاى سه فيلسوف   سپس به آرا و انديشه    . يمنماي فهرست مى 

  .و حكمت متعاليه و شارحان آنان خواهيم پرداخت

در فصل دوم ديدگاه متكلمان اسلامى خصوصاً مكتـب معتزليـان و اشـاعره را مـورد                 

  .بررسى قرار خواهيم داد

بندى خـواهيم نمـود و آراى گونـاگون فلاسـفه و متكلمـان               در فصل پايانى نيز جمع    

  .دهيم را مورد بررسى قرار مى أيشاناسلامى و نقاط افتراق و اشتراك ر
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  كليات
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  :اهميت موضوع پژوهش

سـاز    زمينه ،و نوع استنتاج حاصل از آن     » حكمت خداوند «پرداختن به بحث دامنگستر     

يرت برآمده از موقعيت ويـژه خـود در     ح آدمى در واكنش به    .گردد بينى مى  اى جهان  گونه

  :هدد فضاى بيكران حيات چندين پاسخ مى

معنـا و معلـول اتفـاق پنداشـته و      شمار آن را بـى  كسانى كه جهان و پديدگان بى     : يكم

اينان در واقع منكر مبدأ . انگارند تعريف ناشده مى انسان را پرتاب شده در فضايى مبهم و     

  .وجودى و نيز عنايت و حكمت اويند

ها  نابسامانيها و    ايىتوانند نارو   اما نمى  ؛اند كسانى كه مذعن به نظم سازوار هستى      : دوم

پرسـتى   رطـه دوگانـه   واينان نيز يا به     . نمايند ها را حلّ و هضم     وجود اهريمنان و زشتى   و  

  .شوند مى غرق) عقيده نخست(انگاران  غلطند يا در گرداب عقيده پوچ فرو مى

يابنـد   كسانى كه در يك فهم و تحليل درست و فراگير نظام هستى را معنادار مى          : سوم

ابسامانى و نقص موجود در هـستى       نورزند و    تأكيد مى  د قادرى حكيم و متعال    و بر وجو  

عقيـده   (.شـمرند  مـى  را پس از پذيرش با توجيهى منطقى و مستدل به جـا و بلكـه لازم               

  ).فيلسوفان و متكلمان مسلمان

  :تايفرض

  :نوشتار حاضر بر آن است كه
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ائل بـوده و آن را ايـضاح        فيلسوفان و متكلمان مسلمان به حكيم بودن خداوند ق        : يكم

بـه عنـوان ثمـره       -  و معقتدند كه نظـام هـستى       ؛اند پرداخته مفهومى نموده و به تبيين آن     

  .است  معنادار بوده و بر احسن وجه استوار-حكمت بالغه و عنايت او

ها و   فيلسوفان و متكلمان اسلامى در تبيين خويش از حكمت پروردگار از گزاره           : دوم

وارى و   خيريت ذاتى وجود، نظام اسـباب و مـسببات، انـدام           نى همانند هاى گوناگو  مؤلفه

 و بالرّضـا و     يـة بالإراده و بالعنـا    مندى هستى، علم ذاتى و فعلى پروردگار، فاعليت        غايت

 بالتّجلى واجب الوجود، چينش نظام هستى، قاعده امكان اشرف، قاعـده العـالى لايلتفـت              

، علم اجمالى در عـين كـشف تفـصيلى، جريـان و             الأشياء  كلّ الحقيقةإلى السافل، بسيط    

  .اند بهره برده... عالم و سريان عشق و محبت در متن

حكمت پروردگار بيان ديگرى از نسبت ميان واجب الوجود و هـستى اسـت و               : سوم

بهتـرين صـورت ممكـن      و   بـر برتـرين      ،موجـودات  عنايـت او بـه     در واقع همان علم و    

  .باشد مى

  :سؤالات پژوهش

  :صلىپرسش ا
معنا و ماهيت حكمت خداوند چيست و فيلسوفان و متكلمان مسلمان چـه تبيينـى از                

  اند؟ آن به دست داده

  :هاى فرعى پرسش
ديدگاه و مواضع فلاسفه نخستين اسلامى همانند كنـدى، فـارابى، اخـوان الـصفا،                .1

  چيست؟ درباره حكمت خداوند... عامرى و
ب اشراق خاصه شـيخ اشـراق و مكتـب     سينا، مكت  فلاسفه مكتب مشاء به ويژه ابن      .2

  اند؟ خداوند را چگونه تبيين و مطرح كرده  حكمت،حكمت متعاليه صدرايى



 8

  متكلمين اسلامى چه نظرگاهى در مورد حكمت بارى دارند؟ .3
آيا تبيين حكيمان و متكلمان اسلامى در بـاب حمكـت واجـب الوجـود يكـسان                  .4

  اند؟ راز نمودههاى متفاوتى اب نظرگاه است؟ در غير اين صورت چه
فيلسوفان و متكلمان اسلامى نسبت شرور و نواقص را با حكمـت الهـى چگونـه                 .5

  اند؟ واكاوى و تحليل نموده

  :ها فرض پيش
 - معنادارى حكمت خداوند و امكان شـناخت و تبيـين آن           - وجود خداى قادر متعال   

  .عنوان واقعيتى عينى هاى آن به وجود هستى و پديده

  :پيشينه پژوهش
اى كـه     بـه گونـه    ؛ تاكنون تدوين نگشته اسـت     يبحث حكمت بارى رساله مستقل    در م 

البتـه در آثـار و كتـب        . بـر گيـرد   رداسـلامى را     آراى گوناگون فلاسفه و متكلمان نامدار     

الهى، عنايت الهى،    گرانسنگ متفكران بزرگوار اسلامى به اين مقوله تحت عنوان حكمت         

 و رساله حاضر نيـز محـصول   ؛داخته شده استعدل الهى و علم پروردگار به جزييات پر    

  .باشد مهم مى اين

  :واژگان كليدى
حكمت خدا، عنايت خدا، فيلسوفان مسلمان، متكلمـان مـسلمان، غايـات، اسـباب و               

  .خير و شرّ مسببات، خيريت ذاتى وجود،

  :روش تحقيق

آن هم بـر مبنـاى تحليـل     ) ليلىحت -توصيفى(براى دستيابى به مطلوب خود از روش        

  .كلامى متكلمين اسلامى استفاده شده است فلسفى فيلسوفان مسلمان و تبيين
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  :جستارى در معناى لغوى واژه حكمت

  :باشد انتزاع گشته و حامل چند معناى شايع مى» حكم«از » حكمت«ريشه كلمه 

لجام چارپايـان را از آن رو       .  دارد 2گيرى اصلاحى   كه سوى  1اى منع و بازدارندگى  : يكم

 و بـه حيوانـاتى آرام و رام و قابـل            ؛دارد زدگـى بـازمى    عصيان ند كه آنها را از    نام» حكم«

اى را از ارتكـاب      و ناپختـه    نيز زمانى كه خردمند، شـخص خـام        3.سازد استفاده مبدل مى  

  .»حكمت السفيه و احكمته«: گويد دارد؛ عرب مى امور نابخردانه بازمى

 ؛صـرف گـردد   » إفعـال «ى كـه در بـاب       زمـان » حكم« واژه   4:استحكام و استوارى  : دوم

  5.أحكمت الشئَ فَاستحكمَ :رساند استحكام و انسجام را مى

الحكم إسـناد   «: نسبت دادن امرى به مقوله و امرى ديگر در لباس ايجاب و سلب            : سوم

  6.»أمر إلى آخَر ايجاباً أو سلْباً

انسته و حكم   اين معنا از حكم را عرفى د      » كشاف اصطلاحات الفنون  «تهانوى صاحب   

و حاصله أنّ الحكم نفـس النـسبةِ الخبريـة    «: شمارد سلبى مى را همان نسبت خبرى ايجابى يا  

  1.» ايجابيةً كانت او سلبيةالتى إدراكها تصديقٌ

                                                 
ى،  مكتبـة الاعـلام الإسـلام      :قم،  2، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، ج       معجم مقاييس اللغة  احمد بن فارس بن زكريا،      . 1

 .91ق، ص 1404

، چاپ اول، دمـشق، بيـروت، دار العلـم الـدار الـشامية،              المفردات فى غريب القرآن   حسين بن محمد راغب اصفهانى،      . 2

 .249ق، ص 1412

 .67ق، ص 1410 انتشارات هجرت، :قم، چاپ دوم، 3، ج العينخليل بن احمد فراهيدى، . 3

، چـاپ چهـارم، بيـروت، دار العلـم للملايـين،           5، ج   حاح العربيـة  ، الصحاح تاج اللغة و ص     اسماعيل بن حماد جوهرى   . 4

 .1902ق، ص 1407

 .143ق، ص 1414، چاپ سوم، بيروت، دار صادر، 12، ج ، لسان العربابن منظور. 5

 .41 انتشارات ناصر خسرو، ص :، طبع اول، تهرانالتعريفاتعلى بن محمد جرجانى، . 6
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باشد و بيانگر انجـام امـور        مى» عدل«اين معنا از حكم مرادف و معادل معناى         : چهارم

الحكـم  «: بته نتيجه نيكويى بـه همـراه دارد       باشد كه ال   مى در موضع و وقت بايسته خويش     

  2.»وضع الشئ فى موضعه و قيل هو ماله عاقبةٌ محمودةٌ

كنش و وضع بايـسته و      ) الف: پيداست كه اين معنا از واژه حكم داراى دو ركن است          

 كـه فرجـام نيكـو و        ن آن سـا   ،مطلـوب و ثمـره شـيرين       در رسيدن به نتيجه   ) بهنگام؛ ب 

  ).غايت متعالى و عالى (ايز گرددحمعنادارى را 

 3.ى ديگرى از قبيل علم و قضاوت عادلانه نيز آمده اسـت           نمعا» حكم«البته براى واژه    

  :معنا ذكر گرديده است چنديننيز » حكمت«براى واژه 

الاول، الإيجـاد و الثـانى،      : ء على ثلاثـة معـان      الحكمة تجى «: نگارد مى» التعريفات«صاحب  

  4.»و قيل الحكمة فى اللغة العلم مع العمل... كالشمس و القمر مثلثةالعلم و الثالث الافعال ال

ايجاد، علم و افعالى كه در نهايت اسـتوارى و كمـال            : آيد حكمت بر سه معنا گفته مى     

  .گردد عمل آگاهانه نيز حكمت اطلاق مى و به دانش توأم با عمل يا. است

 تعريـف و توضـيح   ،د كـه بيـشتر  ن ـك جرجانى معناى ديگرى هم از حكمت ذكـر مـى      

هر كلامى كه موافق حق باشـد،       :  از جمله  ،لغوى نمايد تا معناى   اصطلاحى حكمت را مى   

كـه آدمـى بـه       اى كه مصون از حشو و اشتباه اسـت، حقـايقى           كلام معقول و صيقل يافته    

همين طور آنچـه را كـه از        . گيرد مقدار طاقت و استعداد خويش در عالم نفس الأمر برمى         

                                                                                                                                      
 .693، لبنان، مكتبة ناشرون، ص 1، ج الفنونكشاف اصطلاحات محمد على التهانوى، . 1
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 .402ش، ص1364 مؤسسه اسماعيليان، :قم، چاپ اول، 1، جالنهاية فى غريب الحديثمبارك بن محمد بن الأثير، . 3
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